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قاض منصوب و قاض تحیم
آن چه در بحث، عاجل م نماید، اشاره به تقسیم قاض به قاض منصوب و قاض تحیم و اشارت کوتاه به تفاوت این دو از

جهت مسأله مورد گفتو(شرایط) است.
محقق خوی در مسأله 5 مبان به این تقسیم اشاره کرده، م فرماید: 

«القاض عل نوعین: القاض المنصوب و  قاض التحیم». 1
منظور از قاض منصوب، قاض منصوب به نصب عام یا خاص از سوی معصوم ـ علیه السلام ـ است. بسیاری از فقیهان

سند  نصب عام را در عصر غیبت، روایات اسحاق بن یعقوب، ابن حنظله و ابوخدیجه م دانند. محقق خوی  در دلالت یا سند
(یا هم دلالت و سند) این روایات بر وجود نصب عام مناقشه دارد؛ هر چند دلالت عقل را برای نصب عام کاف م داند با این

بیان:
«... ان القضاء واجب کفائ لتوقف حفظ النظام علیه و لا ش ف  ان نفوذ حم احد عل غیره انما هو عل خلاف الاصل و

القدر المتیقن من ذل هو نفوذ حم المجتهد، فیف ف عدم نفوذ حم غیره الاصل بعد عدم وجود دلیل لفظ یدل عل نصب
القاض ابتداء لیتمس باطلاقه».2 

در تصویر دقیق از قاض تحیم و اثر انتخاب متنازعین در این باره گفتو است؛ زیرا اگر در قاض تحیم اجتهاد را معتبر
دانستیم، در عصر غیبت همیشه فرد منتخَب، شأن قضاوت را دارد و اثری بر آن انتخاب، مترتب نخواهد بود. 

متن ذیل را ملاحظه نمایید:
« و اما التحیم و هو ان یحم الخصمان واحداً من الناس جامعاً لشرائط الحم سواء نص من له التولیة ام لا ... و اعلم ان

من جملتها کونه مجتهدا و عل المنصوب من الشرائط الت القاض یم یشترط فیه ما یشترط فالتح ان  قاض الاتفاق واقع عل
هذا فقاض التحیم مختص بحال حضور الامام لیفرق بینه و بین غیره من القضاة یون القاض منصوباً و هذا غیر منصوب

من غیر الخصمین، أما ف حال الغیبة فسیات ان المجتهد ینفذ قضاؤه، لعموم الاذن و غیره لا یصح حمه مطلقاً فلا یتصور
حالتها قاض التحیم» .3

(جلسه پنجم)
البته مطابق نظر مثل محقق خوی تحیم قاض در عصر غیبت مؤثر است؛ چون ایشان اجتهاد را در مورد وی شرط نم داند و

م فرماید:
«و اما قاض التحیم فالصحیح انه لا یعتبر فیه الاجتهاد خلافاً للمشهور و ذل لاطلاق عدة من الآیات: (منها) قوله تعال: ( ان

اله یأمرکم أن تؤدوا الامانات ال اهلها و إذا حمتم بین الناس أن تحموا بالعدل...) و لاطلاق الصحیحة المتقدمة و اطلاق
صحیحة الحلب قال: (قلت لأب عبداله علیه السلام: ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعة ف الشء فیتراضیان برجل

منا. فقال(ع):«لیس هو ذاک إنما هو الذی یجبر الناس عل حمه بالسیف و السوط) و غیر ذل من الروایات».4 
فرمایش محقق خوی در مقابل ادعای اتفاق که شهید ثان نمود، قرار م گیرد و جهت داوری باید تتبع وسیع تر صورت

پذیرد. 
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(پایان جلسه)
تتبع در مسأله شرایط قاض

محقق عامل در تعلیقه بر متن قواعد علامه که فرموده است: 
«و یشترط فیه البلوغ و العقل و الذکورة و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم» فرموده است:

ن نسبت به شرط ضبط (به معنای عدم غلبه نسیان بر وی) م5  ل«... هذه الشروط السبعة معتبرة اجماعاً معلوماً و منقولا»
فرماید: 

«و قد خلا من هذا الشرط کثیر من کتب الاصحاب کالتحریر و ظاهر غیره لنه یفهم من مطاوی کلامهم و لا سیما عند التعرض
للتابة و قد اجمعوا عل اعتباره ف الراوی».6 

نسبت به سلامت از خرس  و صمم نیز بحث و گفتو شده است؛ هر چند جناب عامل م فرماید: « ان امتنع سماعه لا یصح
تولیته اجماعاً؛ لامتناع سماع البینات و الاقرارات و الایمان و اما اذا امن سماعه بمسمع او قوة صوت و نحوه ففیه

خلاف...».7  
در شرایع به جای تعبیر «العقل»، «کمال العقل» آمده و شرایط هفت گانه فوق مورد اشاره واقع شده است. صاحب جواهر هم

اه فهذه الشرائط عندنا موضع وفاق »، بل ح »:المسال ء منها. بل فش در تعلیقه بر آن فرموده است:  «بلاخلاف اجده ف
الریاض عن غیرها ایضاً» .8

1. همان، متن ص 6. 
2. همان، ذیل ص 6.

3. مسال الافهام، ج 13، صص 332 ـ 334.
4. مبان تملة المنهاج ، ج 1،ص 9. 

5. مفتاح الرامة، ج 25،ص 22و 23. 
6. همان،ص 25. 

7. همان، ص 30 و 31. 
8. جواهر اللام، ج40 ،ص 12.

مشروح درس :

بسم اله الرحمن الرحیم

نحن احری ان یجری فینا ما اجری اله ف ازواج النب (ص) من ان نون کما تقول انا نری لمحسننا ضعفین من الاجر و
لمسیئنا ضعفین من العذاب.

با توجه به این که ایام شهادت امام سجاد است احساس کردم خوب است راجع به ایشان مطالب گفته شود.

متأسفانه اطلاعات مردم (خواص وعوام) نسبت به مقامات اهل بیت، سیره ی اهل بیت، تاریخ اهل بیت کم است و مقداری از
این ناآگاه به ما بر م گردد که بیان نم کنیم و این ناآگاه نسبت به برخ از ائمه بیشتر است. امام سجاد از این جمله ائمه

هستند و اطلاعات مردم نسبت به ایشان محدود به روز عاشورا و مجلس عبیداله و امثال این ها است و اطلاع در مورد حدود
س و پنج سال امامت ایشان نیست. اگر بخواهیم محورهای فعالیت های امام را رصد کنیم م توانیم در هفت مورد بیان کنیم:

ی از کارهای حضرت تربیت شاگرد و شاگرد پروری و تدریس است که ی از این شاگردان امام باقر است، ی دیر زید



بن عل بن حسین است.

دوم اصلاح امور مردم، کم به مردم است. مرحوم مجلس ی وادی وسیع تحت عنوان محاسن و مارم اخلاق امام آورده
است. کم به فقرا، کم به بردگان، کم های شبانه ای که از امام نقل شده است.

کار بعدی خلق شش صحیفه که صحیفه ی کامله ی سجادیه ی از آن ها است. این ی فعالیت استثنائ به شمار م رود.
صحیفه ی پدیده ی جامع، جهان و جاودان است.

چهارم اقدامات سیاس حضرت است، نهیب های که بر سر برخ از عالمان درباری زمان خودشان داشته اند. اگر بوییم به
واسطه ی محمد بن حنفیه پشت سر جریان مختار بوده اند که برخ نظرشان همین است، رساله ی حقوق حضرت، حفاظت از

پیامدهای عاشورا، خطبه ی امام در مجلس یزید و ...

مورد بعدی رفتارهای اخلاق امام است، مدارای امام، مردم داری امام، توجه به ریزترین مطالب که خیل اوقات انسان از آن
ها غفلت م کند، رفتارهای که وقت در کنار هم قرار م گیرد امام سجاد را تجسم خلق نبوی م کند. ما اگر بخواهیم کیان

حوزه، تشیع، اسلام، کشور، انقلاب، نظام و هر چه که معتقد هستیم لازم الحفظ است را حفظ کنیم به نظر ما آنچه که م تواند
حفظ کند اخلاق است منته بر روی مبن. اشتباه م کنند کسان که فر م کنند با تشر و گذاشتن دیوار م شود این ها را
حفظ کرد. ی زمان مردم مدینه قیام کردند علیه دستاه بن امیه و بن مروان، ی از کسان که اموالش و جانش در خطر
است مروان حم است، مروان تجسم پلشت و دشمن با اهل بیت است دنبال خانه ای م گشت که پناهنده شود رفت سراغ
عبداله بن عمر و با اینه این ها با هم دوست بودند او گفت من تو را نم شناسم و مروان فهمید که اشتباه کرده و بعد گفت

خوب است ی سری به امام سجاد بزنم  مخصوصا این که جریان قیام مردم مدینه به نظر امام خیل قیام مقدس نبود و بیشتر
که ما در پناه عل گوید مدت زبیریان دنبال کار بودند، امام به او پناه دادند به گونه ای که عایشه دختر عثمان و زن مروان م

بن حسین بودیم از خانه ی خودمان راحت تر بودیم.

ویند امام سجاد هیچ گاه با ایشان هم غذا نمام وضع حمل فوت کرد و حضرت را دایه بزرگ کرد، میمادر امام سجاد در هن
شد و م فرمودند م ترسم دست به لقمه ای ببرم که میل مادرم (دایه) به آن باشد.

کس آمد خدمت امام سجاد و گفت: انم اهل بیت مغفور لم خوشابه حالتان. هیچ جای نداریم که معصومین از مدح کنندگان
استقبال کنند یا سوت کنند اکثرا با آن ها مقابله کرده اند. حضرت ناراحت شدند و این جمله را گفتند: نحن احری ... . زنان
پیامبر ی ویژگ دارند و آن این است که خطایشان ضعفین است و ثوابشان هم ضعفین است یعن حضرت گفتند آن چه که
در مورد زنان گفته شده است ی مثال است نه ی انحصار، به عبارت دیر ی چیز تعبدی نیست که چون زن پیامبر است
بله چون شخصیت اجتماع دارد زن فلان صحاب گمنام شخصیت اجتماع ندارد و جنبه ی الو ده ندارد لذا حضرت

فرمودند نحن احری ... بعد حضرت فرمودند انا نری لمحسننا ضعفین من الاجر چون شخصیت جمع داریم و لمسیئنا ضعفین
من العذاب (م توان گفت: ضعفین به معنای دوبرابر نیست بله به تناسب است) ما هم همینطور هستیم. روایت را ذیل آیه ی

ازواج پیامبر مفسرین از جمله مرحوم طبرس دارند.

بحثمان در مورد شرائط قاض بود. شرائط بیان شد. در بیان شرائط بعض از آقایان بین قاض تحیم و قاض منصوب فرق
شدند اجماع داریم که از نظر شرائط فرق ه مدعر شدند بلر فرق شدند نه تنها خودشان منمن که برخ گذاشتند در حال

ندارند. شهید ثان در مسال این حرف را زد در حال که آقای خوی گفت بین قاض تحیم و قاص منصوب فرق است.
ایشان در قاض تحیم م گوید ما اطلاقات داریم که دلالت م کند غیر مجتهد هم م تواند قاض شود.



:عبارت آقای خوی

«و اما قاض التحیم فالصحیح انه لا یعتبر فیه الاجتهاد خلافا للمشهور (ایشان اتفاق را م گوید مشهور) لاطلاق عدة من الآیات
مثل این آیه «ان اله یأمرکم ان تؤدوا الامانات ال اهلها و اذا حمتم بین الناس ان تحموا بالعدل» در این جا م دانیم که مراد

قضاوت راننده و بقال و ... نیست ول اگر ی فاضل حوزوی باشد، آیه اطلاق دارد و شامل او هم م شود. 

انصافا این آیه در مقام بیان این مطلب نیست و از این آیه این مطلب استفاده نم شود.

بعد م گویند اطلاق صحیحه ی گذشته و روایت صحیحه ی حلب. این روایت م گوید: خدمت امام صادق عرض کردم ربما
کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعة ف الشء فیتراضیان برجل منا. ظاهرا صحبت حلب با امام این بوده است که پیش

طاغوت نروید، قضاوت کار سخت است، قاض شرائط دارد و ... ی مرتبه گویا حلب م ترسد و م گوید گاه بین دو نفر
از اصحاب ما دعوا است، راض م شوند بروند پیش ی شیعه یعن این طاغوت است و اشال دارد؟ حضرت م فرمایند:
لیس هو ذاک این که گفته شد آن که من گفتم نیست، پیش این انسان ها بروید، این حوزه ی ممنوع نیست انما هو الذی یجبر

الناس عل حمه بالسیف و ...

آن های که من م گویم پیششان نروید آن قضات هستند که زور پشتشان است و حومت پشتیبانشان بوده است یعن قضات
(ویند قضات سنخواهند ب و امام هم نم) اهل تسنن

شاهد آقای خوی عبارت «برجل منا» است. اطلاق این روایت دلالت م کند که قاض تحیم لازم نیست مجتهد باشد.

داوری: این اطلاق گیری ها جای ندارد و بیان بیان ضعیف است.

دو کار مانده. ی تتبع در مسأله است که ببینیم موقعیت فقه این سیزده شرط در نزد فقهای امامیه چیست.

دوم هم تحقیق است.


